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 خلاصةالاشـعار و زبدةالافکار )بخش شـیراز و نواحی آن(. 

یـن کشاـینا. بن حیحصت‌هفیسـا هیرناـی.ت هران: 
ّ
میـرت قا‌یلد

میراث مکتوب.

ین 
ّ
اصل نهم از بخش خاتمۀ خلاصةالاشعار، اثر میر تق‌یالد

از  تن   35 رسوده‌های  انتخاب  و  احوال  شروح  کاشانی، 

شاعران شیراز و نواحی آن را در بر دارد. این اثر در سال 1392 

به‌کوشش نفیسه ایرانی در سلسلۀ انتشارات رمکز پژوهشی 

میراث مکتوب به چاپ رسید و سپس‌تر گویا تنها یک مقاله 

در معرفی و نقد گوشه‌هایی از آن منتشر شد1. برای نگارنده، 

 ـبه‌جز مدخل  بنا به جهایت، مطالعۀ جملگی مداخل کتاب 

»وملانا عرفی« ـ بایسته ‌یمنمود. ضمن مطالعه لغزش‌هایی در 

 آنها را در 4 دسته 
ً
کار تصحیح به چشم آمد که وت‌یمان عمموا

3. خطا در  2. اشکالات وزنی؛  1. کژخوان‌یها؛  داد:  جای 

برخی حرکت‌گذار‌یها؛ 4. کاربرد غیرضروری و گاه اشتباه 

پاس  به  و  سپاس  نهایت  با  نگارنده  سجاوندی.  علائم 

کوشش‌های مصحح، به‌ویژه بهس‌بب نگارش تک‌نگاری میر 

تذکره، آن نکات را، هرچند دیر، پیش ‌یمکشد تا اگر صواب 

دیده شد در بازچاپ اعمال شود.

ــرد ــه ‌یمخ ــقم، ک ــتۀ عش ش
ُ
ــرانِ ذوق‌ک حی ص6	

را؟  ــذاب  ع کــرامــت  نقدِ  بــه  ــزا  ج روزِ 

1. »ذوق« و »کشته« را تنگ هم نوشته‌اند، حال آنکه ترکیب 

را باید »ذوقِ کشته« خواند؛ بیتی دیگر از غییتر گویای این 

نکته است: 

شــتۀ« شمشــیرِ بیدادِ وت، هر ســاعت
ُ
ز »ذوقِ ک 	

گیرد  ستم  راهِ  آرزو  صد  با  شوق  از  اجل 

)ص40(

2. »که« در مصراع نخست حرف ربط است، براین‌پایه جمله 

پسرشی نیست و نشان سؤال در پایان جمله زاید است: سبب 

حیرت شاعر ذوقِ )/مرسستیِ، لذتِ( کشتۀ عشق است که روز 

جزا عذاب را به نقد کرامت ‌یمخرد.

ز اســتغنا کجا آن شــوخ پسرــد دادخواهــان را؟ ص7	

را؟ پادشاهان  گدایان  یادِ  رسد  کی  خاطر  به 

 مطلعی تازه است و بهتر بود پیش از آن، میان قلاب، 
ْ
این بیت

عنوان »وله« افزوده شود: ]وله[. گویا سبب این کاستی هم‌وزن 

و هم‌قافیه افتادن این بیت با ابیات پیشین است.

قیامــت فــردایِ  تــو  شــهیدانِ  ذوقِ  از  ص15	

قیامت صــحــرایِ  به  نگنجند  که  تسرم 

ناگفته پیداست که کسره در »ذوق« زاید است.

رمرتض یموسوی

رمکز دائرةالمعارف بزرگ اسلایم
m.moosavi63@gmail.com

ود یهاگنب هراب حیحصت ه
خز و راعشلااةصلابراکفلااةد
)بخشش یرن و زاواح یآن(

و  زبدةالافکار )بخش شیراز  و  ذاکیر، مصطفی )1393(. »خلاصةالاشعار  	.1

نواحی آن(«. گزارش میراث،  س8، ش3-4 )پیاپی 64-65(: ص111-108.
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دارد تــو  تمنــای   
ِ
داغ از  دل  کــه  ذوقــی  		 ص25

دارد تــو  تماشایِ  شغلِ  را  شــمرــنــده‌ام 

وت شمرنده  تماشای  »از« شغل  رما   ... است:   »از« صحیح 

]یم[دارد. نسخه1 نیز »از« دارد.

گــردد غیترــی  بــرِازا   
ِ
گــرم م	بــاد  ص26

مکنید من  یــارِ  به  نصیحت  که  را،  خــدای 

مصحح در پاورقی افزوده‌ است: 

این بیت به‌لحاظ وزنی یک هجای کتواه کم دارد.

برخلاف نظر ایشان، وزن بیت درست است، به‌شرط آنکه 

 
ْ
کسرۀ »گرم« حذف، و »بازار« »به آزار« خوانده شود: مباد گرم

به آزارِ غییتر گردد.

بعــد از هــزار ســال بــه وصلــش اگــر رســم ص29	

ـــاره مــ‌یشــود 
ّ
 نـــظ

ِ
ــع ــان ــراغ م  فـ

ِ
ــم ــی ب

نیز  نسخه  است.  درست  »فراق«   
ً
حتما »وصل«،  قرینۀ  به 

»فراق« دارد.

ــد ــد ش ــاک خواه ــزۀ ب‌یب  غم
ِ
ــع ــازش مطی ــر ن اگ ص33	

خاک خواهد شد بسی دامانِ عصمت از نگاهش 

 »چاک« صحیح است.
ً
»خاک شدن دامان« بم‌یعنی است. ‌قطعا

ــد ــم زدن ــر ه ــو را ب  ت
ِ
ــزم ــۀ ب ــیده جرع ناکش ص33	

خورند دیگر  ساغرِ  نوحریفان  این  تا  باش 

»جرعه‌ای« صحیح است که مطابق روش مصحح باید به شکل 

»جرعه]ای[« نوشته شود.

ــاودان ــاتِ ج ــ‌یدادش حی ــت م ــه را ‌یمکش هرک ص37	

بود ــرده  ک پنهان  غمزه  در   
ً
غالبا حیوان  آبِ 

بهتر آن است که دست‌کم در متون منظوم، قیود مختوم به تنوین 

نصب با الف خوانده شوند: »غالبا«؛ چنانکه در متون کهن‌تر نیز 

دیده ‌یمشود: رخسار صبح پرده »به‌عمدا« برافکند )خاقانی(.

ــاره‌اش در اضطــراب افتــاده‌ام
ّ
بــس کــه از نظ ص37	

‌یمدهد هجران   
ِ
بیم را  دل  بــاز  امشب  شــوقِ 

ون کسره بنویسیم تا امکان  احتیاط آن است که »شوق« را بد

 امشب/ شوقِ 
ْ
قرائتش به دو شکل وجود داشته باشد: شوق

امشب.

م همنشــین کــه عشــق
َ
بــر مــن فســون‌بند مَــد ص42	

رَوَد فسون  کز  دلــم،  به  آن‌چنان  ننشسته 

1. »بند« نارواست و »پند« درست است، چنانکه نسخه نیز 

تأیید ‌یمکند.

2. بایسته است دو واژۀ »فسون« و »پند« از تنگ هم به در آیند 

و »فسونِ پند« خوانده شوند.

ــش ــه رُخ ــایم ب ــده گش ــان دی ــه چن ب‌یحجابان ص44	

نکند تغافل  ــاره 
ّ
ــظ ن  

ِ
م
َ
د ــر  گ ــزه‌اش  ــم غ

»چسان« )چهس‌ان( صحیح است، چنانکه در نسخه ضبط  است.

درد ِ تــو ممنــون
ِ
از بــس دل و جــان شــد ز غــم ص45	

نسازند ــه  ــوان دی ــنِ  م بــا  ــر  دگ کــه  تسرم 

به اعتبار »دل و جان« که دو چیزند، باید »غم و درد« باشد. 

نسخه نیز »و« دارد.

ــد اســت ــی ز نگاهــت دل آرزومن ــ همردم ب ص45	

نبرد ــاودان  جـ عمرِ  از  ــر  دگ تی 
ّ
من کــه 

در نسخه »بمردیم« آمده است و باید به همین شکل بماند؛ 

 سخت گویاست.
ْ
تقابل »رمدن« و »عمرِ جاودان« در بیت

 تنــگ
ْ
کنــد از خامــیِ او روزِ جــزا دوزخ ص47	

نشود ایمان  در  رخنه  نگهت  از  را  هرکه 

»ننگ  بهم‌عنی  »ننگ¬کردن«  باشد؛  صواب  »ننگ«  باید 

داشتن« است: دوزخ، در روز جزا، از خایم کسی که عاشق 

نشده است ننگ دارد. نسخه نیز »ننگ« دارد.

آرزو بنگــر کــه جویم وصــلِ او با آنکه هســت ص50	

ب‌یاعتبار من  و  غنی 
َ
مُست یار  غیرمحرم 

نیکوتر است »غیر« و »محرم« را با یک فاصله بنگاریم تا با 

وتجه به دو جملۀ بعد، نهاد و گزاره از هم مشخص باشند: 

غیر )رقیب/ بیگانه( محرم است... .

عالــم خــراب گشــت ز طوفــانِ گریــه‌ام ص52	

هنوز فغان  در  دل  نیامده  ب‌یخودی  رد 

م	نظور از »نسخه«، در همۀ ومارد، نسخۀ متعلق به کتابخانۀ شخصی عبدالعلی  .1

ح با کتوه‌نوشتِ 
َّ
ادیب برومند است که اساس کار مصحح بوده و در متن مصح

»ب« مشخص گشته است.
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 »وز« صحیح است )واو حالیه + حرف اضافه(: ... درحالی 
ً
ظاهرا

که دل از ب‌یخودی هنوز در فغان نیامده. ضبط نسخه »ور« است.

اجــل از شــوق چــون پروانــه گِــردِ جــانِ مــن گــردد ص55	

 جلادش 
ِ
مژگان چشم  

ِ
تیغ شد چون 

ُ
ک به خونریزم 

شد« خطا و 
ُ
فعل در مصرع دوم »تیغ کشیدن« است؛ پس »ک

 
ِ
 جلادش به خونریزم تیغ

ِ
شد« صحیح است: چون چشم

َ
»ک

شد.
َ
مژگان ک

ــن؟ ــتغنایِ م ــانِ اس ــع دام ــتِ طم ــد دس ــی کش ک ص66	

من؟ ــایِ  پ ــرِ  زی ــام  گ یک  بُــوَد  همت  عرصۀ 

بــا خــود بــه خــاک بــرد کــه ســنجد بــه دوزخــش؟ ص67	

من خون‌چکانِ  دلِ  وت  از  ــت  داش که  ــی  داغ

 بیت نخست )که 
ِ
روشن است که نشان سؤال در مصراع دوم

جمله‌ای خبیر است( و مصراع نخستِ بیت دوم )که حرف »که« در 

آن از نوع ربطی است( به‌اشتباه به کار رفته است.

ــه زهــد غــرّه مشــو م	بــاش منکــرِ عشــق و ب ص70

گنها  
ْ
محض ثوابِ  گردد  که  بترس  آن  از 

پسندیده‌تر است که از کاربرد حرکت در این عبارت پرهیز 

شود؛ چه، آن را وت‌یمان به‌شکل »ثوابْ محضِ گناه« نیز خواند 

که ازقضا قرائتی رساتر است.

برخاســت بــه عهــدِ تــو چنــان بــار ز دل‌هــا ص75	

را جــان  ــذتِ  ل گرا ین  شمارند  ذوق  کز 

شاید »گران« باشد، چنانکه بیت بعد نیز تأیید ‌یمکند؛ با این 

فرض، رماد شاعر آن است که در عهد حرضت علیع دل‌های 

تمام  با  نیز،  را  روان  و  روح  که  شده  سبک‌بار  چنان  رمدم 

ب‌یوزنی، بر خود گران ‌یمدانند و جان بر آنها سنگینی ‌یمکند.

گشــتند چنــان اهــلِ تعلــق کــه نیابنــد ص75	

را ــران  گ ــارِ  ب نشان  تــو   
ِ
علم زاندیشۀ 

 »حلم« است. نسخه نیز همین »حلم« ضبط کرده است.
ً
قطعا

رَت
ْ
ــد

َ
آومختــه وهــم از پــیِ اندیشــۀ ق ص75	

را ــران  ــیَ
َ
ط ــت  ذمّ رسعتِ  نظر  ــابِ  ت از 

»عزمت« صواب است و در نسخه نیز چنین است.

 عــدو نیســت عجــب فیــضِ کــفِ تــو
ِ
در کام ص75	

را سنان  ــوکِ  ن دهدن  گر  جــان  خاصیتَ 

 باید »بدهد« باشد؛ یعنی: از فیض وت شگفت و دور 
ً
ظاهرا

نیست که نیزه )آلت قتل( به دشمن وت زندگی بدهد.

ــد ــه بتاب ــی ک ــرارِ جهان ــه اس ــو ب ــم ت عالِ ص75	

را نهان  رازِ  قضا  تــو  ضمیرِ   
ِ
لــوح از 

»بتابد« تصحیف »نیابد« وتاند بود: حتی قضا هم راز نهان را 

از ضمیر وت درنم‌ییابد.

ــد در جگــرش خــاک ــو فت  ت
ِ
ــغ ــتِ تی از هیب ص76	

را فسان  چو  گذراند  خاطر  به  وت   
ِ
خصم

»خاک در جگر افتادن« بم‌یعنی است و باید »چاک« باشد.

ــت ــب نیس ــاغ عج ــتِ ب ــیِ تربی ــت ز پ لق
ُ
خ ص77	

را خــزان  فصلِ  دهدن  گر  جان  خاصیتِّ 

لق نیکیو وت 
ُ
اینجا هم باید »بدهد« باشد: عجیب نیست که خ

به فصل خزان خاصیت زندگ‌یبخشی بدهد.

ناکــرده نظــر حیرتــش آن نــوع فزایــد ص77	

را باین  حــرف  کند  ــرامــوش  ف ــرم  ش کــز 

ــم چــاره ــر ســرِ بخت ــد ب ــم گــر نکن چــه کن ص79	

جهان شهنشاهِ  لطفِ   
ِ
ــرَم

َ
ک سایه‌بانِ 

دریــادل فلکترم‌بــۀ  ملک‌جــاهِ  ای  ص80	

جهان دو  هر  ــوَد  بُ وت  گــادیِ  طفیلیِ  که 

گویا حرف عطف از میان واژه‌های مشخص‌شده فرو افتاده 

رَم و لطف، طفیلی و گدا.
َ
است: حرف و بیان، ک

از عدالــت بــه زمــانِ تــو ز غمخــواریِ گــرگ ص80	

شبان ــأسِ  ی ــوَد  بـُ آزار  بــاعــثِ  را  ه 
ّ
گل

1. تشدید  »گله« ضروریت ندارد.

2. »پاس« یا »باس« )= بأس( صواب ‌یمنماید. سخن شاعر آن 

است که وقتی گرگ نگهبان گله باشد، شدت و سخت‌گییر 

شبان، برای محافظت و نگهبانی، ومجب آزار گله است.

ــرزا ــز او گاهِ ف ــبک‌خیز ک ــد و س ــان تن آن‌چن ص82	

عیان آیینه  در  عکس  شود  که  ممکن  نیست 

»فرار« درست است، چنانکه نسخه نیز گویای آن است.

ــردش بسرــد شــخص ابد
َ
نیســت ممکــن کــه بــه گ ص82	

ــران  ــیَ
َ
ط نماید  ــام  گ هــوسِ  ــالِ  بـ ــه  ب ــر  گ
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»هوسِ گام« معنای درخوری ندارد؛ »هوس ]و[ کام« صحیح 

‌یمنماید: ابد به پرنده‌ای مانند گشته که دو بال به‌نام‌های »هوس« 

و »کام« دارد.

 عَمــا
ِ
ــع ــیِ رف لیــک واجــب شــده اظهــار پ ص82	

زمان اهلِ  از  دلم  بر  گران  است  کوه  چو  که 

در نسخه »عمی« ضبط شده و مصحح آن را با الف آورده‌اند؛ 

 »غمی« است که به کوهی گران بر دل شاعر مانند 
ً
این واژه مسلما

شده است.

ــن ــو هدنزخش ــشِ س ــرِ آت ــوَد از اث ــا بُ ت	 ص82

آه‌کشان غم  شــبِ  در  وسخته‌دل  عاشقِ 

 تصحیفی 
ً
»خشن« در بیت گویای هیچ معن‌یای نیست و محققا

از »حسن« است: تا بود از اثرِ آتشِ وسزندۀ حُسن. ضبط نسخه 

نیز »حسن« است.

کنــد را خیــال  تــو  رایِ  اطاعــتِ  اگــر  ص84	

رای
ّ
ست پیر   

ِ
چـــرخ نکند  ــا  ــرن‌ه ق ــه  ب

 »سیاّری« صواب است. منظور شاعر آن است که چرخ 
ً
ظاهرا

کج‌رو، پس از فمران‌برداری از وت، دست از حرکت و خودیرس 

خواهد کشید و دیگر جولان نخواهد داد.

چــرا بــه غمــزه مــرا آشــنا نمس‌یــازی ص87	

ننگ در  منی  نسبتِ  از  و  من  از  نه  وگر 

 جملۀ نخست بیت است و آغاز جمله با 
ْ
درواقع مصراع دوم

»و« صورت خوشی ندارد. دراینجا »اگر« مناسب‌تر است.

ز فخــرِ آنکــه مشــابه بــه عفــلِ مَرکبِ سوتــت ص88	

ننگ دارد  ــال  ه ــردون  گـ آشــنــایــیِ  ز 

»فعل« تصحیف »نعل« است که ماه بدان تشبیه شده است.

ــرق ــون ب ــبک‌عنان چ ــوه و س ــو ک ــران‌رکاب چ گ ص89	

نهنگ چــو  فــراخ‌پــر  و  پلنگ  چــو  ــد  ــزارق
َ
ن

»نهنگ« به هر معنایی که باشد )چه وال و چه تمساح(، انگاشتن 

»پر« برای آن خطا ست. گویا »بر« صحیح است و »فراخ‌بر« 

بهم‌عنی پهنس‌ینه است.

 شِــکوِه بســیار اســت، عاشــق را همــان بهتــر
ِ
م	تــاع ص93

نگشاید بــار  قیامت  ــرِازا  ب زِور  در  جز  که 

»روزبازار« )ترکیب اضافی مقلوب( درست، و کسره زاید است.

بســیرِا روزِ وصــل ز گریــۀ  مَ	نعَــم مکــن  ص95

را هجران‌کشیده  عــاشــقِ  ــت  اس دلن‌ـــزاک 

1. بهتر است کسره را از »بسیار« حذف کنیم تا خواندن آن به 

هر دو شکل )سکون و کسره( ممکن باشد.

2. شایسته است »دل« و »نازک« با یک فاصله نوشته شوند تا 

مجموع آنها یک صفت تلقی نشود.

 مــن به تــو گیمر کنــد رقیب و خوشــم
ِ
به‌رغــم ص95	

هست وت  اقتضایِ عشق  از  وت  به  او  مِهرِ  که 

شاعر ‌یمگوید خوشی عاشق ازآن‌روست که محبت رقیب به 

معشوق از سَرِ عشق نیست؛ پس »هست« غلط، و »نیست« 

صحیح است، چنانکه در نسخه نیز ضبط است.

شــند
ُ
چشــمانِ تــو هــر فســر‌هدجو را نک ص98	

شند
ُ
نک را  ــو  ــل‌ج وص ــانِ  ــب ــل ــت‌ط راح

باید »فسرده‌خو« باشد تا صنعت جناس بیت نیز از دست نرود: 

»فسرده‌خو« و »وصل‌جو« )»خو« و »جو«(.

ا لحَسبین.  دَ  امیرالممونین علیه‌السلام: الادبُ احِْ
َ
... و قال 		 ص101

ییَْن« 
َ
حُسْن

ْ
]ی[ ال

َ
د

ْ
 الحَسبین« لغزشی آشکار است؛ »احِ

َ
د

ْ
»احِ

صحیح است و نسخه نیز چنین دارد.

ــخت ــد س ــن ناامی ــو و م ــیان‌جِبِلی ت نس ص102	

رما؟ آوری  یاد  به  که  کنم  طمع  این  چون 

»نسیان« و »جِبِلی« تنگ هم آمده‌اند، حال‌آنکه جدانوشتن 

فراومشی  یعنی  و...؛  وت  یِ 
ّ
جِبِل  

ْ
نسیان است:  درست  آنها 

طبیعت سوتت.

ــت ــن اس ــارِ م ــر از ذوقِ انتظ ــه ب‌یخب ــر ن اگ ص104	

خلافِو عدۀ من از چه شمرسارِ من است؟

باید »خلاف‌وعده«   
ً
ظاهرا و  ‌یمنماید  زاید  کسرۀ »خلاف« 

)بهم‌عنی بدعهد( باشد که صفتی برای معشوق است.

پــیِ ســوزِ کســان چون شــعلۀ آتش مشــو ســرکش ص104	

من درونِ  ســوزِ  از  ت 
ْ
مشتاقنا رشکند  در  که 

 روان‌تر 
ً
ت« نیز خواند که اتفاقا

َ
ت« را وت‌یمان »مشتاقان

ْ
»مشتاقان

است و مانع از سکتۀ ناملیح بیت ‌یمشود.
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... شرفِ افتخارِ این طایفۀ گرایم بدو مناد‌یند... 		 ص345

مصحح در پاورقی افزوده‌اند: »س، ج: ـ ‌یمنامند«؛ پس متن 

نیز باید »‌یمنامند« باشد که نسخه نیز این را تأیید ‌یمکند.

بــه جانــم زآرزویِ مرهــم ای دل خــوش آن زخمــی ص350	

بیرون بَرَد  رمهم  خواهشِ  خارخارِ  دل  از  که 

1. وزن مصراع نخست ناتندرست است و این بهس‌بب ضبط 

غلط واژۀ »رمهم« است؛ درست »رمهمی« بوده است، چنانکه 

نسخه نیز نشان ‌یمدهد.

2. »بَرَد« در نسخه »رود« کتابت شده است.

وه کــه شمشــیرِ ســیاهِ تــو بــه قصــدِ دل و دین ص350	

یکدگرند از  خونریزتر  که  دلیرند  دو 

در نسخه به‌جای »شمشیر«، »چشمان« ضبط است. دانسته 

نیست که مصحح این واژه را بر چه پایه‌ای اینگونه ثبت کرده‌اند.

ــهی و از ســایه ز خــواب خواســته ســروِ سَ ص356	

گلزار در  فــتــاده  خــوابــش  جامۀ  هنوز 

باید »خاسته« )بهم‌عنی بلندشده، نه اراده‌شده( نوشته شود، حتی اگر 

در نسخه با »و« باشد.

مــیر
ُ
فــرازِ قامــتِ شمشــاد، صبحــدم، ق ص357	

راودا ات  هوش  گوشِ  زند  نعره  چه  ببین 

»تا ادوار« نامفهوم است؛ ما پس از بازبینی نسخه آن را »با او 

دار« خواندیم، یعنی گوشِ هوش به نعرۀ قمیر بده!

دو روزه صحبــتِ گل را چنــان بقایــی نیســت ص357	

زنهار غنچهس‌ان   
ِ
ســرخ گــلِ  به  دل  مبند 

حرکت کسره در »رسخ« خطاست و باید واژه را به سکون 

خواند: غنچهس‌ان دل به گلِ رسخ مبند!

 ضمیــرِ او مُضمــر
ِ
فنــونِ علــم بــه لــوح ص357	

اضمار است  فاعل  عفلِ  در  که  طریق  بدان 

قرائت »فعل« بدون کسره صواب است؛ فنون علم که در لوح 

ضمیر پنهان است به فاعلِ مستتر در فعل مانند شده است.

خِــرَد کنــد ز دلــش اســتفادۀ افضــال ص357	

ــوار ان استفاضۀ  ـــش 
َ
رُخ ز  کند  مَلکِ 

ک« )فرشته( صحیح است.
َ
 »مَل

ً
ظاهرا

فســونِ معدلتــش فتنــه را فکنــده بــه خــواب ص358	

دیراد شــود  مگر  قیامت  روزِ  چنان‌که 

»بیدار« درست  باید  در مصراع نخست،  به‌قرینۀ »خواب« 

باشد؛ سخن از خوابِ فتنه و بیداریِ آن در قیامت است. گفتنی 

از  دیگر  که شاید شکلی  کرده  »ویدار« ضبط  نسخه  است 

»بیدار« باشد.

ــرراد‌ه ــع ادی ــرگارِ صُن ــو پ ــطِ ت ــی ز خ زه ص358	

پرگار نقطۀ  مانند  ــو  ت تــنــگِ  دهـــانِ 

باید »دایره‌وار« باشد.

ــت ــلِص ف ــع، رح ــاتِ صن ــدنِ آی ــرایِ خوان ب ص359	

کنار به  نهم  مُحِصفی  چنان  که  زمان  آن  خوش 

 »رحل‌صفت« صحیح است، یعنی همچون رحل. 
ً
1. حتما

2. »م« در »مصحف« به تثلیث خوانده ‌یمشود و بهتر است 

حرکتی روی آن نگذاریم؛ نیز کسره در »ح« خطا، و فتحه 

صحیح است: »مصحَف«.

ــرفِ آفتــابِ ملک
ُ
طهماســب خــانِ جهــان،ش  ص362	

ــار ــت‌آرایِ روزگـ ــک ــل ــم خــورشــیــدوار، م

نشان ویرگول پس از »جهان« و دو اعراب ضمه و کسره در 

»شرف«، وزن و معنا را از بیت ربوده است. صواب آن است که 

رَف، آفتابِ ملک.
َ
خوانده شود: طهماسب خان، جهانِ ش

بــه هــم مخلــوط گرجــی و مســلمان ص366	

کادما ست؟ گوت قوی  دهز د؟  پرس ک ه

مصحح، در وتضیح »گو«، در پاورقی افزوده‌اند: »کو« نیز خوانده 

‌یمشود. به گمان ما همان »کو« صحیح است و مصرع را بهتر 

است چنین بخوانیم: که پسرد زهد کو، تقیو کدام است؟!

اشــعار دیــوانِ  وریِ  کــس  نبینــد  ص367	

است ــام  ج و  رود  ــانِ  ــت داس آنــجــا  کــه 

مطابق ضبط نسخه »یوس« درست است.

مــر
َ
اص احبا‌لأ یــ را  افتــاده  م	ــنِ  ص369

ــتِ اعــتــصــام است ــو دسـ ــانِ ت ــ ــه دام ب

»صاحب« منادای ضماف است و اعراب آن با فتحه صحیح 

است: یا صاحبَ‌الارم.
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عندلیــب ار بُــوَدش طایــرِ قدســی چــه عجب ص373	

الوان است و  نه خیمه چمنی پر ز گل  کاین 

»و« زاید است و نسخه نیز آن را ندارد.

ــد  مــن جــا ‌یمکن
ِ
ــش درونِ چشــم

ْ
نقــشِ مووزن ص374	

‌یمکند تماشا  من   
ِ
چشم به  را  خــود  ــورتِ  ص

ش«، بهس‌کونِ »ن«، وزن را مختل ‌یمکند و باید »ن« را 
ْ
»ومزون

ش«.
َ
با فتحه خواند: »ومزون

هــم‌آوازی نــدارم غیــرِ کــوهِ صبــر در هجــران ص376	

دارم من  که  افغانی  تابِ  ندارد  هم  آن  دلی، 

»ولی« درست است: ... ولی کوهِ صبر هم تابِ نالۀ رما ندارد.

نــی فکــرِ مــن بــه مــن ســخنی زآن دهــن مکــن ص378-377	

مکن ــن  م فــکــرِ  ــدا  خ ــرایِ  بـ از  م‌یمیرم 

ــو ــفِ ت ــد و لط ــه امّی ــتاده ب ــم س ــر لب ــان ب ج

مکن سخن  یــک  لبت  لعلِ  فـــدایِ  جانم 

دل مــ‌یرود ز دســت، نویــدی تــو غافلــی

مکن خویشتن  دلِ   
ِ
کــام ب ه دنایش  ه]ای[ 

1. در بیت نخست شاید »بی« درست باشد. 

2. در بیت دوم »و« زاید ‌یمنماید.

3. در بیت وسم، چنانکه نسخه نیز گویاست، »اندیشۀ لگام« 

صحیح است، یعنی باید افسار و لگایم بر دل زد که از دست 

نرود.

 غلط، و 
ً
4. اما مهم‌تر از اینها ردیف »مکن« است که حتما

معنای  ابیات  از  با »مکن« هیچ یک  »بکن« صواب است؛ 

درستی ندارند؛ نسخه نیز »بکن« دارد.

 حدیث 
ِ
 بسیاری از فضایلِ نفسانی است و در علم

ِ
... جامع ص382	

 ثینا.
ُ
و فقه فرد، م اله

با نهادن ویرگول پس از »فرد«، لطف صنعت سجع از میان رفته 

 ما لهُ ثانی« باشد )یگانه‌ای که دویم ندارد(.
ٌ
است؛ باید »فرد

ــود ــۀ وج ــدم خیم  ع
ِ
ــم ــه کِت ــرون زده ب بی ص394	

سایه‌بان و  چتر  ــرِ  س کشیده  منتها  بــر 

تم« است.
َ
»کِتم« غلط و صحیح »ک

)؟( زا زا هدرول   آ مســلم ی پرناوــ ه ص394	

شه‌نشان و  شاه  ولی  فقر،   
ِ
کنج ــشِ  دروی

طرز قرائت و معنای مصراع نخست بر مصحح آشکار نبوده 

می آورده از ازل 
َّ
 باید آن را چنین خواند: پروانۀ مسل

ً
است. ظاهرا

)پروانه: از اصطلاحات دیوانی بهم‌عنای دستور یا اجازۀ کتبی برای انجام 

یعنی  مالیایت(؛  بخشودگی  و  معاف‌بودن  یا  می: سلامت 
َّ
مسل کاری؛ 

 فقر از ازل اجازۀ سلامت یا معافیت یافته است.
ِ
درویشِ کنج

ــت  وق
ِ
ــام ــیٰ ام ــجدِ اقص ــه در درونِ مس گ ص395	

ــاودان ج ــده  زن عَلیٰ  حیُّ  ــدایِ  ن ایــن  وز 

ظاهر است که »حیَّ عَلیٰ« صواب است.

شــاهی که دســتِ بخشــشِ جود و عطــایِ او ص395	

سان
َ
طیل روز  فِ 

َ
ت
َ
ک بر  فکنده  شب  از 

1. بخشش و جود و عطا به یک معنی است و »و« عطف پس 

از »بخشش« فروافتاده است.

ف«.
َ
ت
َ
تفِ« است نه »ک

َ
2. تلفظ کهن »کِتف«، »ک

باشــد نهنــگ، بحــرِ کــفِ دســتِ ضترمــی ص396	

دهان و  لب  گشاید  چو  ــرَد  ــروبَ ف م 
َ
عال

تشبیه »بحرِ کفِ دست« به »نهنگ« چندان بلیغ نم‌ینماید؛ گویا 

مصراع چنین است: باشد نهنگِ بحر، کفِ دستِ یضترم.

ــد ــرای برنم‌یآی ــرِ ی ــراد از هج ــیر م ــه ب‌یصب ب ص399	

برنم‌یآید ــاری  ک دیدیم  هم  صبر  ــتِ  دس ز 

باشد؛  »البته«،  معنای  به  »باری«،  ‌یمرسد  نظر  به  »یاری« 

بنابراین مصرع را باید چنین خواند: به ب‌یصبیر رماد از هجرْ 

باری برنم‌یآید.

 حال رمدی اهل بوده...
ُّ
علا یی ص400	

« درست است.
ِّ
 »علی« است و »ای

ِّ
»ایّ« مجرور به حرف جر

 خــوبِ تــو دیده‌ایم
ِ
خوبــی چنــان کــه بــا رخ ص401	

بریده‌ایم هم  از  همه  دیرینه‌همدمان 

»با« در جمله روایی ندارد و »تا« صحیح است.

 مَلـِـک همیشــه افســانۀ ماســت
ِ
تســبیح ص406	

ماست میخانۀ   
ِ
خـــادم امــیــن،  جبریلِ 

ک« باشد.
َ
به‌قرینۀ »تسبیح« و »جبریل«، باید »مَل

مــش زا رویِ خویش
َ
دل کنــم خــون و بــه گریــه ران ص408	

خویش پهلیِو  از  ــردارم  ب بلا  کــوهِ  این  باشد 
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مصحح »از« را از نسخ دیگر به‌جای »بر«، که ضبط دست‌نوشت 

اساس بوده در متن نشانده است. حال آنکه مصراع با »بر« نیز 

صحیح است.

اندیشــه کــن از دردِ غریبــی ای شــوخ ص409	

ــارت مــ‌یپــرس ــ ــانِ دی ــب ــری ــها غ گــ هگ

دانسته نیست چرا مصحح »گه‌گاه« را از نسخ دیگر به متن 

افزوده و ضبط دست‌نوشت اساس را که »گاهی ز« بوده، به زیر 

برده است. »گاهی ز غریبانِ دیارت ‌یمپرس« یعنی گاهی از 

غریبان دیارت رساغی بگیر و جویای احوال آنها شو.

حــرفِ نخســت، ابجــدِ دیباجــۀ قِــدم ص413	

ــۀ دیــــوانِ کــردگــار ــام ــارن فــهــسرــتِ ک

نهاده شده است. شاعر  به‌خطا  از »نخست«  ویرگول پس 

حرضت علیع را »حرفِ نخستِ ابجدِ دیباجۀ قِدم« خوانده 

است.

بهس‌ــانِ خامــه زبانــم شــود ســیاه‌یریز ص415	

ناقل ــوم  ش ــر  اگ حرفی  به  کیش  یترِ  ز 

 »تیرگیش« درست است 
ً
سخن از ظلمت شب است و محققا

و »تیرِ کیش« هیچ معنایی ندارد: اگر از تیرگی این شبِ خاص 

سخنی گویم، زبانم سیاه ‌یمشود.

دلــم بــود  ب‌یقــرار  بــا  بحــرِ  م	یــان  ص415

ساحل بر  فکند  لطفش  رطۀ 
ُ
ش موج،  که 

 شرطۀ 
ِ
باید حذف شود؛ چه، »ومج ویرگول پس از »ومج« 

لطف« دلِ ب‌یقرار در میان بحرِ بلا را بر ساحل افکنده است 

)رمجع ضمیر »ش«، در مصراع دوم، دل است(.

بــه آبِ وتبــه هدــان را بشــیو و پــس بگشــا ص415	

عــادل  
ِ
ــم ــالِ ع شهنشاهِ   

ِ
مـــدح بــه  زبـــان 

مصحح »دهان« را به‌نقل از نسخ دیگر به متن آورده و ضبط 

نسخۀ اساس را که »دهن« بوده به زیر برده است؛ حال آنکه 

»دهن«، چه از نظر وزن و چه معنی، اشکالی در بیت ایجاد 

نم‌یکند.

ــدر ــیِ عال‌یق ــت، عل ــاه و جلال ــان و ج جه ص416	

که گشت شخصِ وجودش طرازِ این محفل

 زاید است: علی جهانِ جاه و جلالت است. نسخه 
ً
»و« قطعا

نیز »و« ندارد.

کیوان‌قــدر  
ِ
رمیــخ‌رزم س	ــپهرصولتِ  ص417

مِهرافسر  
ِ
ــزم ــدب ــی ــاه ن رطلعیۀ 

َ
د
َ
ق

به‌قیاسِ ردیف شدنِ نام سیارات در کنار هم )رماعات نظیر(، باید 

و  پیش‌قراول  قمر  که  ‌یمدانیم  همچنین  باشد؛  »قمرطلیعه« 

طلایۀ )طلیعۀ( سپاه کواکب است: 

ــره زهـ و  ــارد  ــطـ عـ و  ــت  ــ اس ــر  ــم ق

زحــل و  مــشــتــیر  و  ــخ  ــری م و  شــمــس 

مُ	هــرِ ســکوتِ حامــدی بــر لــب ســایرم نهم ص421

رما پرفسون  لبِ  آن  دهد  زبان  سخن  به  گر 

کسره در »سکوت« زاید است و »حامدی« را باید به‌شکل 

 ـحامدی! ـ بر لب سایرم نهم. خطابی خواند: مُهرِ سکوت 

ــد ــی کمن ــه ب ــم ک ــبِهاگن  ــرانِ آن فری حی ص421	

ــرَد صــیــدِ رمــیــده را ســـیِو صــیــاد مــ‌یبَ

بهتر است با حذف کسره، »فریب‌نگاه« )آنکه نگاهی فریبا دارد( 

خوانده شود؛ در این صورت، صفت جانشین ومصوف )معشوق( 

گشته است.

 زارِ مــن
ِ
س	ــوزِ فِــراق ســوخت چنــان چشــم ص424

نماند استخوان  او  از  که  غمت  آتــشِ  در 

آنچه وت‌یماند وسخت، چنانکه استخوانی از آن نماند، »جسم« 

است نه »چشم«. نسخه نیز »جسم« دارد.

ــم از ســوزِ آهِ خویــش ــه چــرخ افکن آتــش ب ص424	

خویش سیاهِ  بختِ  کوکبِ  کینۀ  ز  ســوزم 

نشان همزه در پایان واژۀ »کینه« زاید و ومجب به هم خوردن وزن 

و از دست رفتن معنا است: وسزم ز کینه کوکبِ بختِ سیاهِ 

خویش؛ یعنی کوکبِ بختِ سیاهِ خویش را از کینه وس‌یمزانم.

 مــن ز گریــه حیران اســت
ِ
عجــب نباشــد اگر چشــم ص425	

است آب  رِس  بر  که  خانه]ای[  شود  خراب  بلی 

به‌واسطۀ واژۀ »حیران« وزن مصراع نخست به هم خورده و 

قافیه فاسد شده است. با وتجه به نسخه و نیز مصراع دوم، 

»خراب« صواب است.
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بــر کاغــذزور  تــو همــه خــطِ اعالــی ص427	

افاضل مُهرِ  همه  وت  کــذب  محرِض  بر 

به‌قرینۀ »محرض کذب«، »کاغذ زور« درست است که بهم‌عنای 

»نامۀ دروغین و تزویرناک« است.

ــورِ تــو جــورِ تــو نمایــان و تــو در خواب
ُ
از ط ص427	

غافل وت  و  هویدا  وت   
ِ
جمع وت   

ِ
چرخ وز 

»چرخ« به‌قطع تصحیفی از کلمۀ »خرج« است که در ضتاد با 

واژۀ »جمع« به کار رفته است. ضبط نسخه نیز »خرج« است.

ــرو هســت ا‌لبق
ُ
ــتِ جوع ــو را عل اصحــابِ ت ص427	

مسهل شــربــتِ  خاصیتِ  ــرا  م ابـــوابِ 

‌البقر« نوشته شود.
ُ
بهتر است »و« با یک فاصله از »جوع

جم‌جــاه  
ِ
یسوــف‌رخ همایون‌فــرِ  دارایِ  ص428	

ّ
هُماظل ملک‌قدرِ  ملک‌چترِ  خورشید 

خورشیدی  چونان  ممدوح  چه،  است؛  صحیح  »فلک‌چتر« 

پنداشته شده که فلک چتر او ست )چترِ افراشته بر رس شاهان، 

همچون تخت و تاج، از لوازم و نشانه‌های سلطنت بوده است(. گفتنی 

است در نسخه نیز »فلک‌چتر« آمده، اما »فلک« نقطه ندارد.

بــه چیــنِ طــرّۀ دیوانــگانِ سلســله‌دارت ص430	

سلاسلِا یشان سل د
ْ
گن  حشر ب ه  ات ه ک

از  به نسخه پیش  با وتجه  و  وزن مصراع دوم مختل است 

سلد« دو واژۀ »ز هم« فروافتاده است.
ْ
»نگ

حــالِ بــاغ
ُ
از بنفشــه ســمره‌دان‌ها آورد ک ص432	

کند تماشایی   
ِ
چشم در  سبزه  میلِ  به  تا 

حال« درست است، چنانکه در واژه‌نامۀ کتاب آمده است.
َ
»ک

زانعــکاسِ صــورتِ اشــجار در مــرآتِ چــرخ ص433	

کند کم‌خایی  چــرخ   
ِ
فیروزه‌بوم اطلسِ 

نیکوتر »کمخایی« است و بهتر بود در واژه‌نامه وتضیحی برای 

آن نوشته ‌یمشد: »پارچۀ منقش و رنگارنگ که کمی پرز دارد«.

ــرف ــز رویِ ش ــاک ک ــۀ اف ــوارِ عرص شهس ص434	

کند فلکس‌ایی  قدرش  مَرکبِ  نعلِ  گِردِ 

رد« صواب است.
َ
»گِرد« خطا و »گ

در هــوایِ قــافِ انصافــش عجــب نبْــوَد اگــر ص434	

کند عنقایی  ه 
ّ
پش نماید  شهبازی  صُعوه 

 »صَعوه« درست است.
ً
حتما

چــون نــدارد جــز وت مــولا چشــم دارد کــز ولِا ص435	

کند وملایی  وت  لطفِ  رضا  عینِ  از  وی  با 

پاکــش از آلودگــی ســو زا ز آبِ فضــلِ خــود 	

کند دامن‌آلایی  عصیان  به  گر  جهالت،  از 

با این قرائت، »و« زاید ‌یمنماید. اگر بیت دوم را به‌دنبال بیت 

نخست بخوانیم و زمان فعل را در پایان بیت دوم پیش چشم 

بداریم، باید »سازد« صحیح باشد: شاعر چشم دارد که وملا 

او را، اگر به عصیان دامن بیالاید، با آب فضل خود از آلودگی 

پاک سازد.

ــش ــدا آت ــتِ فوات ــرِ انگش ــمع در س ــو ش چ ص436	

انگشت نهاد  و  آمد  طبیب  چو  من  نبضِ  به 

بهتر است میان »او« و »فتاد« در مصراع نخست، یک فاصله 

بیفتد تا به‌صورت فعلِ »اوفتاد« خوانده نشود.

آه ســیاه‌ناوَکِ  خصمــت  دلِ  از  برآمــد  ص437	

انگشت ــداد  م از  آمــد  ــرون  ب سیاه  بلی 

 »آید« صحیح باشد. مصراع دوم تمثیلی برای مصراع 
ً
ظاهرا

نخست، و زمان فعل در چنین جملایت حال است.

 وصــال
ِ
 یــار و در بــزم

ِ
غیــرِ محــرم در حریــم ص438	

برون در  باشد  قدِ خم چون حلقه  با  بیکسی 

»غیر« بهم‌عنای بیگانه و رقیب )مقابل عاشق که اینجا بیکسیِ شاعر 

است( و نهاد جمله است و بهتر است بدون کسره خوانده شود: 

 وصال، محرم است.
ِ
 یار و در بزم

ِ
غیر، در حریم

بــرو و  مســتیز  ســتیزه‌کار   
ِ
چــرخ بــا  ص442	

ــردشِ زورگـــرا درمــیــاویــز و برو بــا گـ

مصرع دوم یک هجای بلند و یک هجای کتواه افزون دارد و از 

وزن معمول رباعی خارج است. این بیت در نسخۀ اساس نبوده 

و مصحح آن را از دو دست‌نوشت »س« و »ج« آورده‌اند که در 

آن دو به‌جای »روزگار«، »دهر« نوشته شده است. با این ضبط، 

مشکل وزن از مصراع دوم ب‌یمرخیزد.


